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Abstract 
This study aimed to uncover the hidden mechanisms of emotional burnout in long-term marriages and to explain the 

processes through which intimacy, emotional responsiveness, and relational vitality gradually decline among married 

individuals in Tehran. This qualitative study was conducted using thematic analysis. The participants were 24 married 

individuals from Tehran, including 12 women and 12 men, all of whom had been married for at least 15 years and reported 

experiences of emotional exhaustion, relational distance, or psychological fatigue within their marital relationship. 

Participants were selected through purposive sampling according to predefined inclusion criteria. Data were collected 

through in-depth semi-structured interviews. Interviews continued until theoretical saturation was achieved; saturation 

emerged after the twentieth interview, and four additional interviews were conducted to confirm and enrich the themes. All 

interviews were audio-recorded with participants’ consent, transcribed verbatim, and analyzed using NVivo software based 

on Braun and Clarke’s six-phase thematic analysis framework. The analysis yielded five main themes: gradual erosion of 

emotional reciprocity, sedimentation of unresolved emotional injuries, functional coexistence without intimacy, learned 

emotional silence, and reduction of the emotional self within the relationship. The findings indicated that emotional burnout 

in long-term marriages is usually not the result of a single dramatic crisis. Rather, it emerges through the accumulation of 

small but repeated relational failures, including diminished attention, lack of empathic response, avoidance of deep 

conversations, weak conflict repair, and chronic experiences of not being emotionally seen. Emotional burnout in long-term 

marriages should be understood as a gradual, multilayered, and relational process in which partners become distant not 

necessarily because of a lack of commitment, but because of depleted emotional resources, impaired conflict repair, and 

normalized emotional disengagement. Couple therapy interventions for this population should focus on rebuilding emotional 

responsiveness, restorative dialogue, recognition of neglected needs, and renewed shared intimacy. 

Keywords: Emotional burnout, Long-term marriage, Thematic analysis, Marital intimacy, Emotional silence, Couple 

therapy 
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 مقدمه 

رابطه میطولانیازدواج   ثبات، سازگاری و موفقیت  را نشانه  رای  که آن  پایدار، رضایت  مدت، برخلاف تصور  با صمیمیت  الزاماً همواره  داند، 

ها زندگی مشترک، همچنان در ساختار رسمی ازدواج باقی  ها پس از سالهیجانی و تجربه زنده پیوند عاطفی همراه نیست. بسیاری از زوج

کنند و در ظاهر از فروپاشی آشکار رابطه های والدینی و اقتصادی خود را حفظ میدهند، نقشهای خانوادگی را انجام میمانند، مسئولیت می

شدگی  دهی هیجانی و احسا  تهیرمقی ارتباطی، کاهش پاس های پنهان رابطه، نوعی خستگی عاطفی، بیحال، در لایهمانند؛ باایندور می

کند منابع  توان در قالب »فرسودگی هیجانی زناشویی« فه  کرد؛ وضعیتی که در آن فرد احسا  میین وضعیت را میگیرد. اروانی شکل می

شناسی  تدری  تحلیل رفته است. اگراه مفهوم فرسودگی در ادبیات روانعاطفی لازم برای تداوم ارتباط گرم، همدلانه و معنادار با همسر به

هایی مانند خستگی هیجانی، مس  ش صیت و کاهش احسا  کارآمدی ش صی عمدتاً در زمینه شغلی و سازمانی توسعه یافته و با مؤلفه

دهد که فرسودگی  ، گسترش این مفهوم به حوزه روابط نزدیک نشان می(Maslach et al., 1996; Maslach et al., 2001) شناخته شده است

 .طرفه باشدنی که رابطه برای مدت طولانی منبع مطالبه، تنش، ناکامی و تلاش یکویژه زماتواند در پیوندهای عاطفی نیز رخ دهد؛ بهمی

شود. این فرایند  صورت ناگهانی، بلکه در قالب فرایندی تدریجی و انباشتی ظاهر میمدت، فرسودگی هیجانی اغلب نه بههای طولانیدر ازدواج

ها،  توههی، ضعف در ترمی  تعارضشدن بیوگوی عاطفی، کاهش کنجکاوی نسبت به ههان درونی همسر، عادیممکن است با کاهش گفت

برد که  مفهوم فرسودگی زوهی را برای توصیف وضعیتی به کار می Pines .ماندن همراه باشد فرسایش اعتماد هیجانی و احسا  مزمن نادیده

 .(Pines, 1996) شودتدری  به منبع خستگی، سرخوردگی و فاصله روانی تبدیل میتر منبع امید، معنا و انرژی بوده، بهای که پیشدر آن رابطه 

عنوان منبع آرامش، فه ، حمایت و حضور  ممکن است همچنان همسر خود را »زندگی مشترک« بداند، اما دیگر او را به  در انین وضعیتی، فرد

مدت اهمیت اساسی  های طولانیهای ازدواج هیجانی تجربه نکند. این تمایز میان تداوم ساختاری ازدواج و زوال عاطفی آن، برای فه  پویایی

 .دارد

شود، بلکه به کیفیت اند که ثبات رابطه صرفاً به نبود طلاق یا هدایی رسمی محدود نمیمطالعات مربوط به کیفیت و پایداری ازدواج نشان داده

 های ارتباطی وابسته استهای مثبت و منفی، و توانایی زوهین برای ترمی  گسستتعاملات روزمره، شیوه مدیریت تعارض، توازن میان هیجان

(Gottman & Levenson, 2000; Karney & Bradbury, 1995).  کنند، ممکن است ها در کنار یکدیگر زندگی میهایی که سالزوج

های خانوادگی، فرزندان، فشار اقتصادی، هنجارهای اهتماعی یا تر  از پیامدهای هدایی، ساختار ازدواج را حفظ کنند؛ اما  واسطه مسئولیت به

گیری نوعی زندگی مشترک کارکردی اما تهی از  وگوی ترمیمی، تأیید هیجانی و بازسازی صمیمیت باشد، احتمال شکلاگر رابطه فاقد گفت

کنند تا شرکای عاطفی؛ یعنی امور زندگی  های مسئول« شباهت پیدا میخانهیابد. در این حالت، زوهین بیشتر به »ه پیوند عاطفی افزایش می

 .شوندکنند که در سطح عمیق هیجانی دیده، شنیده و فهمیده میبرند، اما کمتر تجربه میرا پیش می
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دهد  توضیح می Hobfoll یکی از سازوکارهای مه  در فرسودگی هیجانی زناشویی، فرسایش منابع روانی و عاطفی است. نرریه حفاظت از منابع

شوند که منابع ارزشمند آنان تهدید، مصرف یا از دست رفته باشد و امکان بازیابی مؤثر این منابع  که افراد در شرایطی داار فشار روانی می

در ازدواج، منابعی مانند توهه، حمایت، احترام، صمیمیت، زمان مشترک، امنیت هیجانی، امید به تغییر و  .(Hobfoll, 1989) فراه  نشود

کند رابطه را ترمی  کند، اما پاس   طور مکرر تلاش میاحسا  ارزشمندی رابطه نقش مهمی در سلامت روانی زوهین دارند. هنگامی که فرد به

تدری  کاهش  اند، منابع عاطفی او بهاهمیت تلقی شدهها ک کند نیازهای هیجانی او برای سالکند، یا زمانی که تجربه مینمی  متقابل دریافت 

حسی هیجانی روی آورد. این راهبردها در  گیری، سکوت، کاهش انترار و بییابد. در نتیجه، فرد ممکن است برای محافرت از خود به کنارهمی

 .کنندمدت ممکن است از تجربه رن  آشکار بکاهند، اما در بلندمدت به تعمیق فاصله عاطفی و تثبیت فرسودگی کمک میکوتاه

زا نیست؛ بلکه  خود آسیب خودی مدت با فرایندهای تعارضی نیز پیوند عمیقی دارد. تعارض در ازدواج به های طولانیفرسودگی هیجانی در ازدواج

نشان  Gottman هایکند که تعارض به رشد رابطه منجر شود یا به فرسایش آن. پژوهشنحوه مدیریت، معناگذاری و ترمی  آن تعیین می

دفاعیداده انتقاد،  همله  از  تعامل،  منفی  الگوهای  که  کنارهاند  و  تحقیر  میشدن،  بهگیری،  را  رابطه  کیفیت  کنندتوانند  تهدید  هدی   طور 

(Gottman & Levenson, 2000).  های آشکار ها به دلیل تکرار زیاد، دیگر به شکل بحرانمدت، بسیاری از تعارضهای طولانیدر ازدواج

گردند. زوهین ممکن است درباره موضوعات قدیمی کمتر صحبت کنند، نه به این زمینه دائمی رابطه تبدیل میکه به پسشوند، بلتجربه نمی

های خاموش« یکی از بسترهای مه   اند. این »تعارضها از دست دادهشدن آن اند، بلکه به این دلیل که امید خود را به حلدلیل که حل شده

 .کننددارند و امکان نزدیکی مجدد را محدود مینشده را در رابطه نگه میفرسودگی هیجانی هستند، زیرا رن  حل

دهد که کیفیت پاس  زوهین به فشارهای زندگی، نقش مهمی در حفظ سلامت رابطه دارد. در  از سوی دیگر، ادبیات مقابله زوهی نشان می

تواند فشار روانی یابد و واکنش هر یک از زوهین میای فردی نیست، بلکه در سطح رابطه هریان مینرریه مقابله دوتایی، استر  صرفاً تجربه

های بلندمدت، فشارهای مزمن مانند مشکلات مالی، مراقبت از فرزندان، در ازدواج .(Bodenmann, 2005) دیگری را کاهش یا افزایش دهد

والدین، فرسودگی شغلی، تغییرات میانسالی و کاهش فرصت این  های مشترک میبیماری  نتوانند  اگر زوهین  رابطه منتقل شوند.  به  توانند 

پشتیبان ها احسا  »ما بودن« داشته باشند، هر فرد ممکن است خود را تنها، بارکش و بیمعنا کنند و در برابر آن  صورت مشترکفشارها را به

 .های مرکزی فرسودگی هیجانی استتجربه کند. این احسا  تنهایی درون ازدواج، یکی از نشانه

کاری همراه است. بسیاری از افراد به مدت اغلب با سکوت، شرم و پنهانهای طولانیهمچنین باید توهه داشت که فرسودگی هیجانی در ازدواج

دلیل باورهای فرهنگی، نگرانی درباره قضاوت دیگران، حفظ تصویر خانوادگی یا تر  از آسیب به فرزندان، درباره خستگی عاطفی خود س ن 

بهنمی ایران،  فرهنگی  بافت  در  که ه گویند.  تهران  مانند  شهرهایی  در  نقشویژه  تغییر  اقتصادی،  فشارهای  با  افزایش زمان  هنسیتی،  های 

شهرها  های ساکن کلانای دارد. زوجروست، بررسی عمیق این پدیده اهمیت ویژههای زندگی شهری روبهانترارات عاطفی از ازدواج و پیچیدگی

وگو و رشد فردی مواهه باشند و از سوی دیگر تحت فشارهای سنتی مربوط به سو با انترارات مدرن درباره صمیمیت، گفت  ممکن است از یک 
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تر و  تواند تجربه فرسودگی را پیچیدهحفظ خانواده، تحمل و پایداری قرار گیرند. این تعارض میان »نیاز به صمیمیت« و »الزام به دوام« می

 .تر کندپنهان

های مربوط به ازدواج بر رضایت زناشویی، تعارض، خیانت، طلاق یا مداخلات درمانی  توههی از پژوهشبا وهود اهمیت این موضو ، ب ش قابل

شدگی و کاهش  اند، اما از درون رابطه احسا  خستگی، تهیاند که در ازدواج باقی ماندهاند و کمتر به تجربه زیسته افرادی پرداخته متمرکز بوده

های آشکار رضایت و  تر روابط زوهی، باید علاوه بر شاخادهند که برای فه  عمیقظرفیت عاطفی دارند. مرورهای حوزه ازدواج نیز نشان می

ویژه تحلیل های کیفی، بهاز این منرر، روش .(Fincham & Beach, 2010) تعارض، به فرایندهای پنهان، روزمره و انباشتی رابطه توهه کرد

نهفته در تجربه زوهین فراه  میتماتی الگوهای تکرارشونده و سازوکارهای  برای کشف معناها،  امکان مناسبی  کنند. تحلیل تماتیک به ک، 

کنندگان را شناسایی  های مشارکتها فراتر رود و ساختارهای معنایی مشترک در روایتدهد از سطح توصیف ساده تجربه پژوهشگر اهازه می

 .(Braun & Clarke, 2006) کند

محور، عنوان پیامد فرایندهای تعاملعنوان یک نشانه فردی هدا از رابطه، بلکه بهاهمیت پژوهش حاضر در آن است که فرسودگی هیجانی را نه به

درمانگران، مشاوران خانواده و پژوهشگران روابط تواند برای زوجکند. انین رویکردی میمدت بررسی میهای طولانیتاری ی و پنهان در ازدواج

کنند؛ گاهی مسئله اصلی آنان  های پرصدای زناشویی مراهعه نمیهای فرسوده الزاماً با بحراندهد که زوجنزدیک سودمند باشد، زیرا نشان می

شدن تدریجی رابطه، کاهش امید به ترمی  و فرسایش توان هیجانی برای ادامه دادن به شکل زنده و صمیمانه است. بنابراین، هدف  خاموش

ازدواج پژو در  هیجانی  فرسودگی  پنهان  سازوکارهای  کشف  حاضر  طولانیهش  زوجهای  روایت  اسا   بر  تبیین مدت  و  تهران  ساکن  های 

 .دهنده این تجربه بودهای اصلی شکلمضمون 

 شناسیروش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک انجام شد. انت ا  رویکرد کیفی از آن ههت مناسب بود که هدف پژوهش، سنجش کمی  

ای بود که  های زیسته، سازوکارهای پنهان و الگوهای تکرارشوندهشدت فرسودگی یا آزمون رابطه میان متغیرها نبود، بلکه کشف معناها، تجربه

شد. هامعه مورد مطالعه شامل زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران مدت آشکار میهای طولانیدر روایت افراد از فرسودگی هیجانی در ازدواج

هایی مانند کاهش صمیمیت، خستگی وگوی غربالگری، تجربهسال از ازدواج آنان گذشته بود و در مصاحبه اولیه یا گفت  15بود که حداقل  

اح رابطه،  از  گفتروانی  کاهش  ازدواج،  در  تنهایی  میسا   گزارش  را  هیجانی  نزدیکی  بازسازی  در  ناتوانی  یا  عاطفی  کردند.  وگوی 

تفاوتکنندگان به روش نمونهمشارکت تا  انت ا  شدند  تنو   بیشترین  راهبرد  با  ازدواج، سطح گیری هدفمند و  مانند هنسیت، مدت  هایی 

  15های ورود شامل سکونت در تهران، گذشت حداقل تحصیلات، وضعیت اشتغال و طبقه اهتماعی تا حد امکان در نمونه منعکس شود. ملاک

های ش صی، و نداشتن بحران حاد فعلی مانند اقدام فعال به طلاق، خشونت سال از ازدواج، تمایل به شرکت در مصاحبه، توانایی بیان تجربه

های خروج شامل انصراف از ادامه مصاحبه، ناتوانی در تکمیل نشده بود. ملاکنشده و درمادادهپزشکی تش یا شدید هاری یا اختلال روان 
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مرد در پژوهش مشارکت کردند. اشبا  نرری/مضمونی در   12زن و    12نفر شامل    24های ناراحتی شدید بود. در نهایت،  وگو یا بروز نشانهگفت

 .ها، اهار مصاحبه تکمیلی دیگر نیز انجام گرفتها و تثبیت مضمون مصاحبه بیست  حاصل شد، اما برای اطمینان از کفایت داده

از طریق مصاحبه داده نیمهها  درباره  های  نرری  ادبیات  مرور  و  پژوهش  اسا  هدف  بر  راهنمای مصاحبه  عمیق گردآوری شد.  ساختاریافته 

های اصلی مصاحبه با هدف ورود تدریجی به فرسودگی هیجانی، فرسودگی زوهی، کیفیت رابطه زناشویی و مقابله زوهی تدوین گردید. پرسش

کنندگان پرسیده شد: »وقتی از خستگی عاطفی در زندگی مشترک خود صحبت کنندگان طراحی شدند؛ برای نمونه، از مشارکتتجربه مشارکت 

ها باعث شد احسا  کنید رابطه از نرر هیجانی فرسوده شده  هایی در طول سالکنید؟«، »اه اتفاق ای را توصیف میکنید، دقیقاً اه تجربهمی

های قدیمی اه نقشی در وضعیت فعلی  داد؟«، »تعارضاز به حمایت عاطفی داشتید، همسرتان اگونه پاس  میهایی که نی است؟«، »در لحره

کنندگان  ها بسته به شرایط مشارکت رابطه دارند؟«، و »اه ایزی باعث شده با وهود خستگی عاطفی، رابطه همچنان ادامه پیدا کند؟«. مصاحبه 

کننده تعیین شد و شامل اتاق مشاوره خصوصی، فضای آرام دانشگاهی  دقیقه طول کشیدند. محل انجام مصاحبه با توافق مشارکت  ۸5تا    50بین  

سازی شدند. برای رعایت اصول کلمه پیادهبهکنندگان ضبط، سپس کلمهها با رضایت آگاهانه مشارکتیا تما  تصویری امن بود. همه مصاحبه 

پژوهش، هدف مطالعه، محرمانگی اطلاعات،   ناشنا اخلاق  انصراف در هر مرحله،  از مصاحبهسازی دادهحق  پژوهشی  استفاده  برای ها و  ها 

 .سال ازدواج« استفاده شد 22، زن،  ۳کننده کنندگان توضیح داده شد. برای حفظ هویت افراد، از کدهایی مانند »مشارکتمشارکت

انجام گرفت. در مرحله ن ست، پژوهشگر اندین بار متن  Clarke و Braun ای تحلیل تماتیکمرحلهها بر اسا  رویکرد ششتحلیل داده

های تحلیلی ثبت شد. در مرحله دوم، کدگذاری اولیه های اولیه در قالب یادداشتها آشنا شود و برداشتها را خواند تا با کلیت دادهمصاحبه 

نشده، سکوت، تنهایی عاطفی، کاهش امید و  های حلهای معنادار مرتبط با فرسودگی هیجانی، تعارضخط انجام شد و گزاره بهصورت خط به

های اولیه شکل گرفتند. در  های معنایی قرار گرفتند و مضمونزیستی کارکردی است راج گردید. در مرحله سوم، کدهای مشابه در خوشه ه 

ها اطمینان ها بازبینی شدند تا از انسجام درونی هر مضمون و تمایز میان مضمون با بازگشت مکرر به متن مصاحبه   هامرحله اهارم، مضمون 

های  قول ها با استفاده از نقلگذاری شدند. در مرحله شش ، گزارش تحلیلی یافتههای نهایی تعریف و نامحاصل شود. در مرحله پنج ، مضمون 

داده مدیریت  برای  شد.  تدوین  سازماننمونه  مداوم مضمون ها،  مقایسه  کدها،  نقلدهی  بازیابی  و  نرمقولها  از  شد.   NVivo افزارها  استفاده 

برداری تحلیلی، مسیر ممیزی و توصیف غنی  کنندگان، بررسی همکار پژوهشی، یادداشتمنرور افزایش اعتبار پژوهش، از بازبینی مشارکتبه

پذیری با ارائه توضیحات های تحلیلی تقویت شد و انتقالاز طریق مستندسازی مراحل کدگذاری و تصمی   بافت استفاده شد. قابلیت اعتماد

 .کنندگان و زمینه پژوهش افزایش یافتهای مشارکتدقیق درباره ویژگی

 هایافته

نفر مرد بودند؛ بنابراین، فراوانی هنسیت در نمونه برای زنان   12نفر زن و    12فرد متأهل ساکن تهران مشارکت داشتند که   24در این پژوهش  

سال   54تا    45نفر در بازه    11سال،    44تا    ۳5نفر در بازه    5درصد بود. از نرر سن،    50نفر معادل    12درصد و برای مردان    50نفر معادل    12
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نفر  10سال،  20تا  15نفر سابقه ازدواج  ۷سال بود؛  ۳۶تا  15کنندگان بین سال قرار داشتند. مدت ازدواج مشارکت ۶5تا  55نفر در بازه  ۸و 

نفر دارای مدرک کاردانی    ۶نفر دارای دیپل ،    4سال داشتند. از نرر تحصیلات،    ۳0نفر سابقه ازدواج بیش از    ۷سال و    ۳0تا    21سابقه ازدواج  

نفر   5نفر شاغل،    15ای بودند. از نرر وضعیت اشتغال،  نفر دارای دکتری یا تحصیلات حرفه   4نفر دارای کارشناسی ارشد و    10یا کارشناسی،  

ای از کاهش انرژی عاطفی، فاصله هیجانی یا احسا  فرسودگی در رابطه زناشویی  کنندگان تجربهنفر بازنشسته بودند. همه مشارکت  4دار و  خانه

ها به است راج پن  مضمون  های آنان متفاوت بود. تحلیل تماتیک مصاحبهدت، معنا و پیامدهای این تجربه در روایتخود گزارش کردند، اما ش

 .شوداصلی منجر شد که در ادامه گزارش می

کنندگان توضیح دادند که در ن ستین مضمون اصلی، فرسایش تدریجی تبادل هیجانی بود. مشارکت .فرسایش تدریجی تبادل هیجانی

وگو، توهه و تلاش برای فه  متقابل وهود داشت؛ اما در طول زمان، این  های ابتدایی ازدواج، حتی در صورت وهود اختلاف، نوعی گفتسال

با  محور و بیهای کوتاه، تعاملات وظیفهرنگ شد و رابطه به سمت پاس تبادل عاطفی ک  تفاوتی هیجانی حرکت کرد. این فرسایش معمولاً 

شدن  ماندن نیازهای کواک بود؛ نیازهایی مانند شنیدهپاس کنندگان حاصل تکرار بی ای مش ا آغاز نشده بود، بلکه از نرر مشارکت حادثه

سال سابقه   24پذیری. یکی از زنان با  های آسیب بدون درخواست مستقی ، یا تجربه همدلی در لحره پس از یک روز س ت، دریافت توهه  

ایز را برای ه  تعریف نکردی . انگار هر کس زندگی  ک  دیگر هیچازدواج گفت: »مشکل ما این نبود که دعوا زیاد داشتی ؛ مشکل این بود که ک 

سال سابقه ازدواج نیز بیان کرد: »من خسته نبودم از زندگی؛ خسته بودم از اینکه هر حرفی    2۸خودش را در همان خانه داشت.« مردی با  

یا بیمی به بحث میهوا  میزدم  تبدیل  یا  بهماند  این مضمون، فرسودگی هیجانی  یاد گرفت  ایزی نگوی .« در  از مدتی  بعد  صورت  شد. 

ای که زوهین نه الزاماً از یکدیگر متنفر بودند و نه قصد هدایی داشتند،  گونهد؛ بهششدن تدریجی ارخه توهه، پاس  و نزدیکی تجربه میخاموش

 .کردنداما دیگر انرژی کافی برای حضور عاطفی در رابطه احسا  نمی

کنندگان تأکید کردند که فرسودگی امروز نشده بود. بسیاری از مشارکتهای حلدومین مضمون اصلی، رسو  رن  .نشدههای حلرسوب رنج 

های حسا  توههی در دورهها شامل بیاند. این تعارضاند، بلکه فقط کنار گذاشته شدههایی دارد که در گذشته حل نشدهآنان ریشه در تعارض

های کواک، اعتمادیها، خیانت عاطفی یا بیهای اصلی، نابرابری در مسئولیت های خانوادگی، مداخله خانوادهنشدن در بحران زندگی، حمایت

وقت  هایی مانند »از آن روز ایزی در من شکست«، »هیچکنندگان بارها از عبارتهای مه  بود. مشارکتاعتنایی در موقعیتو تجربه تحقیر یا بی

سال سابقه ازدواج گفت: »وقتی مادرم    1۹کننده زن با  ش حرف نزدی « و »ظاهراً گذشت، ولی در من ماند« استفاده کردند. یک مشارکتادرباره

خواه  به او نزدیک شوم  داد، ولی کنارم نبود. بعدها هزار بار به خودم گفت  گذشته، اما هر وقت میمریض بود، من واقعاً تنها بودم. او پول می

وقت دعواها را حل نکردی . فقط صبر کردی  زمان بگذرد.  سال سابقه ازدواج نیز بیان کرد: »ما هیچ  ۳1گردد.« مردی با  همان حس تنهایی برمی

ها ته دل من ماند.« این مضمون نشان داد که فرسودگی هیجانی تنها محصول تعاملات فعلی نیست، بلکه از حافره زمان گذشت، ولی آن حرف

 .شونداعتمادی، سردی و کاهش ظرفیت نزدیکی تبدیل میتدری  به بینشده بههای ترمی ای که در آن رن  کند؛ حافرهه تغذیه میعاطفی رابط
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کنندگان توضیح دادند که  زیستی کارکردی بدون صمیمیت بود. مشارکتسومین مضمون اصلی، ه  .زیستی کارکردی بدون صمیمیتهم

رسد، اما از درون بیشتر شبیه یک نرام اداری یا همکاری خانوادگی  زندگی مشترک آنان از بیرون منر ، مسئولانه و حتی موفق به نرر می

وگو کنند، اما گفتهای روزمره صحبت میها، خرید، درمان والدین یا برنامهشده است. در این وضعیت، زوهین درباره امور خانه، فرزندان، هزینه

سال سابقه ازدواج گفت: »ما تی  خوبی برای اداره   22ها بسیار محدود است. یکی از مردان با  ها، آرزوها و رن درباره احساسات، نیازها، تر 

سال سابقه ازدواج بیان کرد: »از بیرون   2۷مان.« زنی با  ایزمان برنامه دارد هز رابطه زدن نیستی . همهزوج خوبی برای حرف  خانه هستی ، ولی

کن  همسر  هاست احسا  نمیاند، دعوای هدی نداری . ولی من سالها بزرگ شدهکنند زندگی ما خو  است؛ خانه داری ، بچههمه فکر می

ها  مدت، تداوم نقشهای طولانیدهد که در ازدواج کن  یک شریک برای کارهای زندگی دارم.« این مضمون نشان میدارم؛ بیشتر حس می 

تواند زوال صمیمیت را پنهان کند. زوهین ممکن است در سطح عملکردی هماهنگ باشند، اما در سطح هیجانی از یکدیگر هدا شده باشند.  می

 .کندشدگی درونی، فرسودگی را پنهان و مزمن میهمین شکاف میان کارکرد بیرونی و تهی

کنندگان توضیح دادند که در  شده بود. بسیاری از مشارکتاهارمین مضمون اصلی، سکوت هیجانی آموخته  .شدهسکوت هیجانی آموخته

شود، بلکه ممکن است باعث سرزنش، تمس ر، تنها به نزدیکی منجر نمیاند که بیان احساسات یا نیازها نهها به این نتیجه رسیدهطول سال 

تدری  سکوت به راهبردی برای محافرت از خود تبدیل شده است. این سکوت ابتدا اعتنایی یا تشدید تعارض شود. در نتیجه، بهشدن، بیدفاعی

سال سابقه ازدواج گفت:    21انت ابی موقت برای هلوگیری از بحث بوده، اما در طول زمان به سبک غالب رابطه تبدیل شده است. یک زن با  

شوم.« شوم. حالا اگر ناراحت شوم، فقط ساکت میکردم. بعد دیدم هر بار بیشتر خرد میدادم، خواهش مییح میکردم، توض»اوایل گریه می

ده  ایزی نگوی .  گوید باز شرو  کردی. من ه  دیگر ترهیح میزن ، همسرم میسال سابقه ازدواج نیز گفت: »وقتی حرف می  1۸مردی با  

وگو نیست، کند.« این مضمون نشان داد که سکوت در فرسودگی هیجانی صرفاً نبود گفتتر است، ولی آدم را از داخل خالی میسکوت آرام 

کنندگان سکوت را ه  پناهگاه و ه  زندان توصیف کردند؛ پناهگاه از این ههت وگو است. مشارکت ای از ناکامی در گفتبلکه نتیجه تاری چه 

 .بردشدن را از بین میکه امکان صمیمیت، ترمی  و دیدهشود، و زندان از این ههت که مانع تعارض فوری می

کنندگان بیان کردند که در فرایند پنجمین مضمون اصلی، فروکاست خودع عاطفی در رابطه بود. مشارکت .فروکاست خودِ عاطفی در رابطه

ها، شور زندگی و حس ارزشمندی آنان کاهش یافته است. برخی گفتند که برای حفظ زندگی  طولانی فرسودگی، ب شی از خود عاطفی، خواسته 

اند که دیگر خود  کننده یکی شدهقدر با نقش همسر، والد یا تأمینکردند آناند؛ برخی دیگر احسا  مینرر کردهمشترک، از نیازهای خود صرف 

ها مادر بودم، همسر بودم، عرو  بودم، ولی خودم سال سابقه ازدواج گفت: »من همه این سال  ۳0شود. زنی با  شان دیده نمیفردی و عاطفی

آوردم، مشکل بودم، پول درمیسال سابقه ازدواج نیز بیان کرد: »همیشه باید قوی می  25سط زندگی گ  شدم.« مردی با  کجا بودم؟ یک هایی و

کس نپرسید تو اه احساسی داری. بعد از مدتی خودم ه  نپرسیدم.« در این مضمون، فرسودگی هیجانی نه فقط به رابطه کردم. هیچحل می

بودن عاطفی خود کردند برای ادامه ازدواج، ب شی از زندهکنندگان احسا  میبا همسر، بلکه به رابطه فرد با خودش آسیب زده بود. مشارکت
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معنایی، کاهش امید به تغییر و نوعی پذیرش تل  همراه بود؛ پذیرشی که در ظاهر ثبات اند. این فروکاست خود، با احسا  بیرا خاموش کرده

 .تر باشدتر و زندهتوانست صمیمانه ای همراه بود که میکرد، اما در درون با سوگ رابطهایجاد می

 گیرینتیجه بحث و 

ها نشان دادند که فرسودگی هیجانی در  مدت بود. یافتههای طولانیهدف پژوهش حاضر کشف سازوکارهای پنهان فرسودگی هیجانی در ازدواج 

ها از  ها بیش از آنکه پیامد یک رخداد بحرانی منفرد باشد، محصول فرایندی تدریجی، انباشتی و اندلایه است که در طول سالاین نو  ازدواج 

تبادل هیجانی، رسو  رن   رابطه به همکاری کارکردی، آموختن سکوت و کاهش خودع عاطفی شکل های ترمی طریق کاهش  تبدیل  نشده، 

عنوان پیامد مصرف مزمن منابع هیجانی و کاهش احسا  کارآمدی در و همکاران درباره فرسودگی به Maslach گیرد. این یافته با دیدگاهمی

 Maslach) همسو است، هراند در پژوهش حاضر این مفهوم از بافت شغلی به بافت رابطه زناشویی منتقل شده استمواههه با مطالبات مداوم  

et al., 1996; Maslach et al., 2001). ها با دیدگاههمچنین یافته Pines  کنندگان  درباره فرسودگی زوهی هم وانی دارد؛ زیرا مشارکت

تدری  توان تولید معنا، امید و سرزندگی عاطفی خود را از ای توصیف کردند که بهعنوان رابطه عنوان منبع تعارض، بلکه بهرابطه را نه صرفاً به

مدت را باید نوعی فرسایش مزمن پیوند دانست؛ فرایندی های طولانیبنابراین، فرسودگی هیجانی در ازدواج .(Pines, 1996) دست داده است

 .دهدکننده خود را از دست میظرفیت احیاکننده و تغذیهماند، اما  که در آن رابطه باقی می

های توهه، مضمون ن ست، یعنی فرسایش تدریجی تبادل هیجانی، نشان داد که یکی از سازوکارهای مرکزی فرسودگی، کاهش پیوسته ارخه 

دهند تداوم رضایت زناشویی به تعاملات  های حوزه کیفیت رابطه همسو است که نشان میدهی و تأیید هیجانی است. این یافته با پژوهشپاس 

پیوند مثبت وابسته استروزمره، پاس   ,Fincham & Beach, 2010; Karney & Bradbury) دهی عاطفی و توانایی زوهین در حفظ 

کنندگان پژوهش حاضر کمتر از فقدان کامل علاقه س ن گفتند و بیشتر از کاهش تدریجی تلاش برای برقراری ارتباط عاطفی مشارکت .(1995

دهد فرسودگی هیجانی همیشه با نفرت، تعارض شدید یا تصمی  به هدایی همراه د؛ زیرا نشان می صحبت کردند. این نکته اهمیت بالینی دار

شدن نیازهاست. از منرر نیست. گاهی رابطه در ظاهر آرام است، اما آرامش آن نتیجه صمیمیت نیست، بلکه محصول کاهش انترار و خاموش

توان نوعی راهبرد محافرتی دانست: فرد زمانی که بارها در تلاش برای دریافت پاس  عاطفی ناکام  نرریه حفاظت از منابع، این وضعیت را می

 .(Hobfoll, 1989) دهدگذاری هیجانی خود را کاهش میشود، برای هلوگیری از اتلاف بیشتر منابع روانی، سطح درخواست و سرمایهمی

وگو و کاهش نزدیکی یکدیگر را  که در آن کاهش انترار، کاهش گفت  شودای معیو  منجر میگذاری به ارخه حال، همین کاهش سرمایهبااین

 .کنندتقویت می

رن  رسو   یعنی  دوم،  حلمضمون  از های  بسیاری  دارد.  رابطه  عاطفی  حافره  با  نزدیکی  پیوند  هیجانی  فرسودگی  که  داد  نشان  نشده، 

هایی فعال توصیف کردند که هنوز بر توان نزدیکی آنان  عنوان رن  شده، بلکه بهعنوان خاطرات تمام های گذشته را نه به کنندگان تجربهمشارکت

بینی مسیر بلندمدت ازدواج درباره اهمیت فرایندهای تعاملی و هیجانی در پیش Levenson و Gottman هایگذارد. این یافته با پژوهشاثر می
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نشده ممکن است به دلیل عادت، اهتنا  یا  های حلمدت، تعارضهای طولانیدر ازدواج  .(Gottman & Levenson, 2000) هم وان است

شوند،  وگوی ترمیمی کنار گذاشته میها بدون گفتترمی  نیست. زمانی که تعارضحفظ ظاهر خانوادگی خاموش شوند، اما خاموشی به معنای 

دهد تمرکز درمانی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میماند. این یافته برای زوج یابد، اما در سطح هیجانی زخمی باقی میرابطه در سطح رفتاری ادامه می

وفایی هیجانی،  عنوان بیشده بههای تجربه ای، لحره های رابطهصرف بر مشکلات فعلی ممکن است کافی نباشد. درمانگر باید به تاری چه رن  

 .شوند، توهه کندها در اکنون رابطه فعال میهایی که این رن نشدن یا تحقیر، و شیوهحمایت

ها و وظایف  مدت، رابطه در سطح نقشهای طولانیزیستی کارکردی بدون صمیمیت، نشان داد که در بسیاری از ازدواجمضمون سوم، یعنی ه 

رود. این یافته با ادبیات مربوط به تمایز میان ثبات زناشویی و کیفیت وگوی عمیق تحلیل میشود، اما در سطح صمیمیت و گفتحفظ می

رضایت عاطفی  تجربه  نرر  از  اما  باشد،  پایدار  نرر ساختاری  از  ازدواج  است  یعنی ممکن  است؛  نباشد زناشویی سازگار   & Karney) ب ش 

Bradbury, 1995).  رسیدند، اما  هایی س ن گفتند که از نگاه بیرونی »موفق« به نرر میکنندگان پژوهش حاضر اغلب از زندگیمشارکت

محور اهمیت دارد، زیرا حفظ ظاهر  ویژه در بافت فرهنگی خانوادهپاس  مانده بود. این وضعیت بهآن بی  ترین نیازهای عاطفی آنان دردرونی

تواند فرسودگی هیجانی زوهین را پنهان کند. از منرر مقابله دوتایی، هنگامی که  های خانوادگی و تمرکز بر فرزندان میرابطه، انجام مسئولیت 

شوند، احسا  »ما  صورت مشترک مواهه نمی کنند، اما در سطح هیجانی با فشارها بهزوهین فقط در سطح حل مسائل اهرایی همکاری می

تبدیل می .(Bodenmann, 2005) یابدبودن« کاهش می اداره زندگی  برای  ازدواج به سازوکاری  برای در انین شرایطی،  نه فضایی  شود، 

 .بازسازی روانی و عاطفی

آموخته  هیجانی  سکوت  یعنی  اهارم،  مه مضمون  از  یکی  یافتهشده،  بود.  فرسودگی  پنهان  سازوکارهای  سکوت  ترین  که  دادند  نشان  ها 

بیمشارکت تدریجی  یادگیری  از  بلکه  احساسات،  بیان  در  ساده  ناتوانی  از  نه  گفتفایدهکنندگان  با  بودن  یافته  این  است.  گرفته  شکل  وگو 

سکوت در اینجا   .(Johnson, 2004) گیری، اهتنا  و قطع ارتباط هیجانی در روابط زوهی همسو استهای بالینی درباره الگوهای کنارهدیدگاه

کند از آسیب فوری پرهیز کند؛ از سوی دیگر، مسیر ترمی ،  دهد و به فرد کمک میکارکرد دوگانه دارد: از یک سو، تعارض آشکار را کاهش می

شود. نکته مه   های نگهدارنده فرسودگی تبدیل میسازد. در نتیجه، سکوت هیجانی به یکی از مکانیس را مسدود میصمیمیت و فه  متقابل  

کنی «، اما این کاهش تعارض الزاماً نشانه بهبود های فرسوده ممکن است در مراهعه بالینی بگویند »دیگر دعوا نمیآن است که بسیاری از زوج

برای گفت انرژی  نبود  معنای  به  تعارض  نبود  گاهی  بالینی  نیست.  ارزیابی  بنابراین،  است.  هیجانی  فاصله  تثبیت  و  تغییر  به  امید  نبود  وگو، 

 .مدت باید میان آرامش مبتنی بر امنیت و سکوت مبتنی بر فرسودگی تمایز قائل شودهای طولانیازدواج 

دهد، بلکه به تجربه فرد مضمون پنج ، یعنی فروکاست خودع عاطفی در رابطه، نشان داد که فرسودگی هیجانی تنها کیفیت رابطه را کاهش نمی

ها و هویت ها، حساسیتها برای حفظ ازدواج، ب شی از نیازها، خواسته کنندگان بیان کردند که در طول سالزند. مشارکتاز خود نیز آسیب می

اند. این یافته با نرریه حفاظت از منابع قابل تبیین است؛ زیرا فرد برای هلوگیری از تعارض یا شکست عاطفی  عاطفی خود را کنار گذاشته

مانند خواسته  منابعی  از  است  نیازهای خود صرفبیشتر، ممکن  پیگیری  و  ابراز هیجان  این   .(Hobfoll, 1989) نرر کندهای ش صی،  اما 
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تنها به شکل خستگی از همسر، بلکه شود. در اینجا فرسودگی نهبودن و معنا در رابطه منجر مینررکردن مزمن، به کاهش احسا  زندهصرف

شود که برای ادامه رابطه نااار به خاموشی شده است. این یافته با نگاه سیستمی به ازدواج نیز ای از خود ظاهر میبه شکل خستگی از نس ه 

و احسا  ارزشمندی فرد را در طول زمان شکل دهند یا محدود  عاملیت  توانند هویت،  ای میهای رابطهدهد پویاییسازگار است؛ زیرا نشان می

 .کنند

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 . وهود ندارد ی تضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 موازین اخلاقی

 در تمامی مراحل پژوهش حاضر اصول اخلاقی مرتبط با نشر و انجام پژوهش رعایت گردیده است. 

 تشکر و قدردانی 

 آید. قدردانی به عمل میاز تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را همراهی کردند تشکر و 
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